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  شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و
  

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات      اين فصل
  پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري  مقاله .1
خارجي  هاي داخلي و چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط 
و با  است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

  رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي   .2

  و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل   «حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد  محفــوظ اســت و» نام نويســندگان، نباي
را در نشرية ديگري بـه چـاپ    هاي خود مقاله

  برسانند.

 تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها و چاپ مقاله .4
  شود. ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار   ، بايد تحقيقي وي ارساليها مقاله .5
  پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا      .6
  تأليفي است. و هاي پژوهشي مقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــب  درج گفتاره ــحت مطال ص
 حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

  به عهدة نويسنده است.و ... 
 نخسـت  ها، هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

استاد  و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
  راهنما بلامانع است.

ص   مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
  شد.داوري خواهد 

  هاي ارسالي: * ضوابط مقاله
  قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

  ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي    ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
 )56، 1: د 1371(مولوي،    

  
 چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2

ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت   (شــامل اســم مقال
  نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.

 انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3
كلمه، واژگان كليـدي   160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالات واژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت   نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و  .مĤخذ باشد منابع و

ها درج  شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
  شود.

درج مشخصّــات، . در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي 4
  بدين گونه عمل شود:

  (در وسط صفحه) عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه،  نام نويسنده يا نويسندگان. -

  در دو نيمه سطر)
  نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي،   نشاني كامل نويسنده، -

  شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران    ها و ذكـر نوشـته   محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرس  گيومـه قـرار داده   بايد در درون 

  . درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين   . 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال 
  )14:  1387)، براي مثال: (اسلامي ندوشن، : انتشار

  . در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروف   منابع و مĤخذ، در پايان مقاله. 9

  بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام   )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ  الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان   )،سال انتشار( ، نام،خانوادگينام  اله:مق ب  ـ

ريه. . نـام نش ـ مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

 )،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه ج
. نام مجموعة . نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقالات. محل نشر. نام ناشر
 د ـ پايگاه اينترنتي: نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافت 

. نام پايگاه و نشـاني  از پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
  پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.     لوح فشرده ـهـ  
  عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــز هــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
در روبروي كلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا    

  نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات . نموداره ه

به صورت گويـا و   هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
  روشن در بالاي آنها نوشته شود.

  

  الگوي فني تنظيم مقالات 
و متن  )B lotusبي لوتوس ( با قلم فارسيمتن 

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic .نوشته شود  (  
  ها به شرح زير باشد:  اندازه قلم

  سياه  16عنوان مقاله با  
  سياه  13كلمه چكيده با 

 سياه  13ها با  كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه 
 نازك

  13در متن با قلم فرعي  و اصليعناوين 
 سياه 

  نازك  13متن مقاله با قلم 

  ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك  11(كمان) با قلم 

  كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
   11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم 
شود. و  همان، غير ايتاليك نوشته مي

 هشود. نحو ايتاليك نوشته ميكلمه همان 
 شود: ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين  11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام  ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق ، سال، نويسنده
 ناشر، چاپ)  :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

  آدرس وب سايت دكتر سيد احمد حسيني كازروني
www.sahkazerooni.ir 

  بعد از تاييد مقاله بايد بر روي سايت مجله بارگذاري شود و
  اطلاعات تمام نويسندگان در سايت ثبت گردد. 
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و৯د    جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
  

  سخن سردبير

 آيد نسيم باد نوروزيز كوي يار مي
  

 از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي 
 

 اي داري خدا را صرف عشرت كن چو گل گر خرده
  

 ها داد سوداي زراندوزي كه قارون را غلط 
 ز جام گل دگر بلبل چنان مست مي لعل است

  

 كه زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزي 
 به صحرا رو كه از دامن غبار غم بيفشاني

  

 به گلزار آي كز بلبل غزل گفتن بياموزي 
 چو امكان خلود اي دل در اين فيروزه ايوان نيست

  

 مجال عيش فرصت دان به فيروزي و بهروزي 
 

 بخشي چيست ترك كام خود كردنطريق كام 
  

 كلاه سروري آن است كز اين ترك بردوزي 
  

 گويم چو گل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي
  

 كه بيش از پنج روزي نيست حكم مير نوروزي 
  

 ندانم نوحه قمري به طرف جويباران چيست
  

 مگر او نيز همچون من غمي دارد شبانروزي 
 

 كند عيبشصوفي مياي دارم چو جان صافي و مي
  

 خدايا هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزي 
 

 جدا شد يار شيرينت كنون تنها نشين اي شمع
  

 كه حكم آسمان اين است اگر سازي و گر سوزي 
  

 به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم
  

 رسد روزي بيا ساقي كه جاهل را هنيتر مي 
  

 نوشمي اندر مجلس آصف به نوروز جلالي
  

 كه بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزي 
 

 كند تنها دعاي خواجه تورانشاه نه حافظ مي
  

 ز مدح آصفي خواهد جهان عيدي و نوروزي 
  

 جنابش پارسايان راست محراب دل و ديده
  

 جبينش صبح خيزان راست روز فتح و فيروزي 
 

 454) خطيب رهبر، غزل 1363ديوان حافظ شيرازي (
  

و سرماي طاقت فرسايش را به فراموشي  گذراند يماكنون كه زمستان، واپسين روزهاي خود را 
و رياحين صحن  ها گلو  سازد يمرا روشن  ها دلاندك اندك باد نوروزي چراغ  سپارد يم

  .دينما يمبستان و گلستان را به بوي خوش خود طربناك 
  



تا در اين فرصت  خوانند يمبلبلان نوآموز با نغمه سرايي تو را به گلگشت باغ و چمن فرا 
پيروزي بختت را بيازمايي و طريق كام بخشي را در وادي ناپايدار به دست آوري، اميد كه هيچ 
خردمندي در اين دنياي زودگذر به دام غم نيفتد و از اسباب طرب محروم نگردد زيرا گردش 

ر همواره به كام نادانان و نااهلان است، اما يقين بدان كه پارسايان پگاهي پيوسته فلك دوا
  پيروزمندان دين و دنيايند.

در واپسين روزهاي » تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي«چهل و دومين شمارة فصل نامه 
با شادماني و جلالي  1399تا در بهار  رساند يمو به پايان  بندد يمدفتر خود را  1398سال 

 همدلي ياران دانش پژوه و فاضلان ارجمند چهل و سومين شمارة خود را تقديم ادب نمايد.

  
  

  
  

  با احترام
  ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازرو਩ی

  اণتاد زبان و اد঻یات ༙رਉی
  وا೮د রو඼ෙ७ –دا஺ه آزاد اسلاਗی 

   ١٣٩٨      زീज़تان
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  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل
 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

 33 تا 8از صفحة  - 1398زمستان  -شماره چهل و دوم
 

امير خسرو » شيرين و خسرو«بررسي ساختار و انواع تمثيل در منظومة 
  دهلوي

  3يديحمسيد جعفر ، 2*سيد احمد حسيني كازروني ،1فربهرام حيدري 
شهر، دانشگاه آزاد اسلامي، و ادبيات فارسي، واحد بوزبان  گروه، ادبيات فارسي زبان و دانشجوي دكتري -1

  : ايرانبوشهر
  ايران ،ادبيات فارسي، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر گروه زبان واستاد  -2
  ايران ،ادبيات فارسي، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر استاد گروه زبان و -3

  چكيده
شود، مبحث تمثيل  از مباحثي كه در حوزة علم بلاغت قرار گرفته و سبب زيبايي هر چه بيشتر كلام مي

و  در القاي مفاهيم ذهني به مخاطب مؤثرهاي بسيار مهم و  يكي از شيوه اين شگرد بلاغياست. 
آيد كه به صورت عبارتهاي دلنشين و كوتاه  حوادث مختلف هر قومي به حساب مي حاصل تجربيات و

ربيات و پيامهاي اخلاقي، اجتماعي، جانتقال هنري ت تمثيل. وظيفة دشو يا داستانهاي تمثيلي ظاهر مي
 اي داشته و با تمثيل از آغاز در آثار ادبي فارسي جايگاه ويژهگذشتگان به آيندگان است.  ... ديني و

ورود عرفان به شعر و ادب فارسي بر اهميت و كاركرد آن افزوده شده است. اما اوج استفاده از تمثيل 
را در سبك هندي شاهد هستيم. با وجود اهميت اين شاخة بياني و تحقيقات صورت گرفته در مورد 

  شده است. جايگاه آن در آثار ادبي، متاسفانه درخصوص نقش و اهميت تمثيل در آثار داستاني غفلت
تمثيل را  يها جلوهاي،  و روش كتابخانه، تحليلي-بر شيوة توصيفي پژوهش حاضر بر آن است با تكيه

بيشتر  دهد يمتحقيق نشان  هاي يافتهامير خسرو دهلوي بررسي نمايد.  »شيرين و خسرو«در منظومة 
منظومه، بيشتر تمثيلات از نظر بنابر موضوع تمثيلات به كار رفته در اين اثر از نوع تشبيه تمثيل هستند. 

ناپايداري دنيا، توصيه به اغتنام مانند  يوعاتضموضوع، بر محور عشق استوار هستند، همچنين از مو
  براي تشريح و تبيين مقاصد تعليمي استفاده كرده است. فرصت، بيان مكافات عمل، ارزش انسانيت و...

  ، امير خسرو دهلويشيرين و خسرو فابل، پارابل، تمثيل،كلمات كليدي: 
  1/9/1398تاريخ پذيرش:  7/6/1398تاريخ دريافت: 

  sahkazerooni@yahoo.comپست الكترونيك نويسندة مسؤول: 
  dr.heydarifar@gmail.com :پست الكترونيك
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  مقدمه -1
هاي شاعر يا نويسنده است كه صور و  تمثيل يكي از روشهاي بياني غيرمستقيم معاني و انديشه

ها داستانهاي آموزشي هستند كه به صورت غيرمستقيم اما بسيار  تمثيل درواقع هاي مختلفي دارد. گونه
باقدرت، معاني متفاوتي را براي بازسازي تجارب فرد و ارائه نگاهي نو از منظري غيرمنتظره و يا 

  .كنند يمغيرعادي ارائه 
هميت فراواني ، در حوزة ادبيات و علوم بلاغي داراي جايگاه و امؤثرتمثيل به عنوان يك شيوة بلاغي 

در و از همين رو شود  است. اين شيوه با ايجاز در لفظ و اطناب در معنا، منتهاي بلاغت شناخته مي
همچنين از دورة باستان مورد توجه ادبا و خطيبان بوده هاي گوناگون اجتماعي، اخلاقي، و تربيتي  حوزه

. اين شده است ها محسوب مي شيوههمواره به عنوان يكي از موثرترين و كارآمدترين ابزار و است و 
تبيين عميق معارف عقلاني  است كه براياهميت و جايگاه خاص قرآن كريم نيز داراي  شيوة بلاغي در

  از آن استفاده شده است.
شكلي كوتاه يا گسترده داشته باشد؛ چنانكه گاه به يك يا چند بيت شعر يا جمله  تواند يمتمثيل 

بدين قرار » شكل«. انواع تمثيل ازلحاظ ابدي يمو گاه در كليتي منسجم، شكلي گسترده  شود يممحدود 
است؛ تشبيه تمثيلي، استعاره تمثيليه، مثل، كنايه مثلي، اسلوب معادله، افسانه تمثيلي، حكايت تمثيلي و 

كل داستاني دارند كه ش ييها ليتمثتقسيم كرد:  توان يمها را به دو گروه كلي  تمثيل رمزي. همه اينگونه
  .مينام يمو تمثيلهايي كه چنين نيستند. اين دو گروه را تمثيلهاي روايي و توصيفي 

اوقات  يها پارهتأمل و نگرش تفسيري ندارند، اما   اند و نياز به معاني تمثيلها نيز گاه روشن و صريح
به سادگي معاني آنها را دريافت. در  توان ينم ها ليتمثاين معاني مبهم و رمزآميزند؛ چنانچه از ظاهر 

اين موارد، معاني و مفاهيم در پس ظاهر تمثيل پنهان است و خواننده بايد با دقت و تأمل بسيار آن 
واقع در اينجا اعتقاد به وجود دو يا چند وجه معنايي برخاسته از نگرشي تفسيري  معاني را دريابد. در

. پس از نظر صراحت يا عدم صراحت معني بخشد يميز اي تمثيلي ن به متن است كه بدان وجهه
  تمثيلها را به دو گروه كلي تمثيلهاي صريح و رمزي تقسيم كرد. توان يم

شود. شاعران از ديرباز با اشراف بر اهميت  هاي ناگزير محسوب مي در ادبيات فارسي، تمثيل از شيوه
شب « اند. به عنوان مثال تمثيل وه داشتهشيوة بياني تمثيل، سعي در پوشش حداكثري ظرفيتهاي اين شي

اي از قدمت كاربرد اين  در يكي از امهات قصايد فارسي از منوچهري دامغاني، نمونه» و زن آبستن
ريج در آثار ديگر گويندگان ديگر نيز مورد تتبع واقع دشيوه در ادبيات فارسي است. اين مساله به ت
اي بود تا تعاليم عرفاني را در قالبي منعطف، جالب  شيوه گشت؛ به ويژه در ادبيات عرفاني كه مستلزم
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سنايي و عطار و مولانا  آثار ه دهد؛ تمثيل اين خلاء را پر نمود.ئتوجه و محسوس به مخاطبان خود ارا
كه  پس از آن و به دنبال ورود سبك عراقي هاي تمثيلات عرفاني از اين دست هستند. ترين نمونه عالي

يابد كه اوج نمونة آنرا  نوع ادب تعليمي يكي از اركان اصلي آن است، شيوة تمثيل شدت بيشتري مي
توان يافت. اما اوج استفاده از تمثيل را بايد در گويندگان سبك هندي جستجو  در بوستان سعدي مي

در نهايت كرد؛ شاعراني همچون صائب و اميرخسرو دهلوي، ناگزير از عرضة معنا و مقصود خود 
اند بلكه در  ايجاز بودند. اين شاعران نه تنها در قالب رايج آن عصر، يعني غزل، از تمثيل استفاده كرده

  اند. آثار داستاني خود نيز به اين شيوه تمسك فراوان جسته
است  در خصوص تمثيل و كاربرد آن در آثار شاعران، تاكنون پژوهشها و تاليفات زيادي صورت گرفته

تحقيقات عمدتاً يا دربارة گويندگان صاحب سبك و يا در مورد آثار برجستة آنان بوده است و  اما اين
از  يكي در خصوص جايگاه تمثيل در آثار داستاني دورة سبك هندي تحقيقي صورت نگرفته است.

ر گويندگان اين سبك كه آثار داستاني فراواني از خود به جاي گذاشته، اميرخسرو دهلوي است. در آثا
، براي تقرير و توضيح مطالب اخلاقي، از تمثيل استفادة فراواني »شيرين و خسرو«داستاني وي همچون 

  شده است. در اين مقاله قصد داريم ساختار تمثيل و انواع آنرا در اين منظومه بررسي و تحليل كنيم.
  
  بيان مساله-1-1

د و يجادر اشگرفي  يها وهيشل، خيارصوو طبيعت ن نقاشاان و هنرمندان به عنوو نويسندگان ان شاعر
هاي زيادي در خارج از ذهن ما وجود دارد كه در قالب  امور و پديده . زيرابرند مير ثر به كااخلق يك 

توان به  گنجد. به عبارت ديگر هر انديشه و فكر را نمي شود و يا نمي شعر و نثر به راحتي بيان نمي
با و فريني آ تصويرو با تجسم ه گابنابراين شاعران و نويسندگان ولت و سادگي در لفاف كاغذ آورد. هس
بعد را از يگر شعر رت دكنند. به عبا عيني ميرا هني و ذمر خيالي ا هاي گوناگون، شيوهده از ستفاا

  هند.د ميق سو )سمحسوو حسي (اري يددبه بعد  )لمعقوو عقلي (  اريشنيد
شوند، تمثيل است،  كه با كمك آن معاني ذهني به شكلي ملموس ارائه مي ييها روش نيتر مهميكي از 

اغلب شاعران با اين وسيله مفاهيم عالي و انتزاعي را به شكل ملموس و محسوس دراورده و در 
پذيرفته  را مي ها آنآورند كه خواننده بدون نياز به استدلالات منطقي،  خوانننده، هم حسي به وجود مي

تعليمي كه با ت بياادخدمت ، در ستاقالبي رود و  مير تبين معني به كاو توضيح اي «تمثيل براست. 
 يها ذهنشي به زموآمر ، اخلاقيو ايني دعقايد و عي انتزامفاهيم دن تصوير كرن و تجسم بخشيد

هني ذگاهي آبه دن، حسي كرتمثيل با ، ستار اشودنديشه ن اكه بيااردي مو در كند. ميده ساي را مبتد
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 )171: 1384، (فتوحي »كن تثبيت ميداده و آن را شكل 

مقولات تعليمي در  ييدتأدر متون ادبي، اعم از نظم و نثر به منظور تبيين، ايضاح، تعليل و  تمثيل
هاي مختلف، از آغاز پيدايش ادب فارسي كمابيش مورد توجه شاعران و نويسندگان بوده اما اوج  زمينه

اين شيوه با پوشش  ين شيوه مربوط به سبك عراقي و آذربايجاني و نثر مصنوع فارسي است.ا
دهد تا از رهگذر آن به نوعي سهولت بياني  هاي تصويري، به گوينده اين امكان را مي حداكثري ظرفيت

اهميت اين  ذهن مخاطب دست يابد. و به تبع آن، ماندگاري مضاعف مقصود مورد نظر خويش در
اي از متون ادبي به عنوان متون تمثيلي شناخته  هاي ادب فارسي تا حدي است كه پاره در سبك شيوه
ترين ويژگي اين سبك  شوند. اين شيوه بعدها در سبك هندي به صورتي خاص و به عنوان شاخص مي

  يابد. در شعر فارسي تجلي مي
ه است، از اين رو بوده كه بسياري از اين شيوة بياني از آغاز، پيوند استواري با ادبيات داستاني داشت

» تمثيل روايي«اي را  هاي اسطوره اند و نخستين روايت محققان، تمثيل رمزي را با اسطوره درآميخته
اي دارند، صنعت تمثيل هم چه از لحاظ محتوا و چه از  همانگونه كه داستانها طيف گستردهاند.  خوانده

خوردار است، از اين رو تمثيل، ابزاري قوي در دست شاعران پذيري بالايي بر لحاظ ساختار از انعطاف
هاي خود را به حسب حال گاه در قالب تمثيل مشهود و گاه در قالب  شود تا بتوانند آموزه محسوب مي

  تمثيل رمزي به مخاطب انتقال دهند.
را  بدين ترتيب عمدة آثار برجسته و داراي سبك و سياق خاص و مورد قبول عام در ادب فارسي

 هاي بالقوه و بالفعل اين شيوة بياني دانست. در اين مقاله در پي آنيم تا ساختار توان مرهون ظرفيت مي
اثر امير خسرو دهلوي بررسي » شيرين و خسرو«و انواع تمثيل را در يكي از آثار منظوم داستاني به نام 

  كنيم.
  
  ضرورت و اهداف تحقيق-1-2

كارايي ولايي برخوردار است، زيرا در منطق استدلال، تمثيل  در ادب فارسي، تمثيل از جايگاه و
گيرد؛ اما  هاي قياسي و استقرايي قرار مي آيد و پس از استدلال ترين شيوة استدلال به شمار مي ضعيف

اند. بنابراين  در ادبيات حتي برخي از آثار ادبي و اساطيري جهان، تمثيلي و يا بر پاية تمثيل بنانهاده شده
از ابزارهاي كارآمد كلام اديبانه است و فهم بهتر تمثيلات به فهم و شناخت بهتر اشعار  ييك ثيلتم

  كند. فارسي كمك مي
و توجه در منظومة شيرين و خسرو اميرخسرو دهلوي  ربررسي تمثيل با توجه به بسامدي در خو
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يابي به نتايجي تازه در نسبت به كاربرد آن نسبت به ديگر فنون بياني، به منظور دست ويعنايت و توجه 
رسيد. هدف اصلي اين مقاله، بررسي  باب تمثيل و كاركردهاي آن در اين اثر، ضروري به نظر مي

هاي  تمثيلات امير خسرو دهلوي در منظومة شيرين و خسرو براي دستيابي به ابعاد انديشه و ديدگاه
  مختلف وي است.

  
  روش تحقيق-1-3

  تحليلي انجام شده است.- اي و به شيوة توصيفي كتابخانهاين مقاله براساس مطالعات 
  
  پيشينة تحقيق-1-4

كنون ساختار تمثيل در شيرين و خسرو امير خسرو دهلوي مورد بررسي قرار هاي ادبي، تادر پژوهش
است كه بيشتر دربارة گويندگان و شاعران صاحب است اما در حوزه تمثيل، آثاري تدوين شدهنگرفته 

 ترين آنها عبارتند از: صورت انحصاري در باب آثار برجستة آنان بوده است. شاخصسبك و به 
بعد از بررسي تاريخ » و ادبيات تمثيليتمثيل « ) در مقالة خود با عنوان1394( سيد احمد، كازروني

با روشي علمي به تعريف تمثيل و تفاوت آن با نشانه و رمز پرداخته تمثيل در ميان جوامع بشري، 
 عطار در شعرتمثيل كاربرد نماد و «عنوان ) با 1398( در مقالة ديگري از همين نويسنده است.

(منطق الطير، مصيبت نامه، الهي  با بررسي رمز و نماد و تمثيل در چهار اثر عطارنويسنده » نيشابوري
رفاني هاي آموزنده و ع حكايات منظوم تمثيلي را مجال خوبي براي بيان حكايتنامه و اسرارنامه) 

محمود فتوحي،  است.ته داشثار براي كاهش تلخي و گزندگي پنو كاربرد تمثيل را در اين آدانسته 
به بررسي اقسام تمثيل و ويژگيهاي اين » تمثيل، ماهيت، اقسام و كاركرد«عنوان اي با  ) در مقاله1384(

  شگرد ادبي پرداخته است.
  
 مباحث نظري -2

مثل «تمثيل از اصطلاحات علم بلاغت و در حوزة دانش بيان است. اين تعبير، در لغت به معناي 
آوردن، تشبيه كردن چيزي به چيز ديگر، نگاشتن پيكر و نمودن صورت چيزي، عقوبت و عبرت 

و در اصطلاح بلاغي و بياني، داراي دو مفهوم عام و  )300: 1388،(همايي»گرفتن ديگران آمده است.
، »تشبيه تمثيل«ص است. در معناي عام، مرادف تشبيه و در معناي خاص، شامل سه صنعت خا

فتوحي نيز اين دو مفهوم عام و خاص را در چهار تعريف است.  »داستان تمثيلي«و  »استعارة تمثيليه«
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شبه تمثيل نوعي تشبيه است كه وجه  -2تمثيل مترادف و هم معني با تشبيه است.-1«دهد:  زير ارائه مي
تمثيل از زمرة استعاره و مجاز محسوب گشته و از تشبيه جداست.  -3آن مركب از امور متعدد باشد. 

 ».تاني كه پيامي در خود نهفته داردتمثيل معادل اليگوري در بلاغت فرنگي است، يعني داس -4
  )255: 1386فتوحي، (

اي كه معناي دومي هم در آن  ش يافتهبيان روايي گستر« كند يماين چنين بيان  شفيعي كدكني، تمثيل را
) پورنامداريان نيز، تمثيل را معادل 86- 85: 1385شفيعي كدكني، (» توان جست. سوي ظاهر آن مي

 »داند. ) در بلاغت غرب ميExtended metaphor) و استعارة گسترده (Allegory( اليگوري«
  )116: 1364پورنامداريان، (

غالباً داستان  آن بر ايضاح مطلب است. در اين شگرد بياني، گوينده ساختار تمثيل تشبيه است و ماهيت
تفهيم يك امر انتزاعي يا مجسم كردن مفاهيم عقلي و  يا مثالي يا توصيفي از يك پديدة طبيعي را براي

خواه استدلال و خواه براي مجسم كردن) براي اقناع ذهن (پرداز،  توجيه و استدلال عقايد تمثيل
معني ظاهري و باطني) شاخصة اصلي اين شگرد (برد، دو لايه بودن  م خود به كار ميمخاطب، در كلا

 ادبي است.

ره ستعا، اتشبيه مركباز كه د گير بر مياي را در  دهمعنايي گسترزه حو، تمثيلح صطلا، ابيادمباحث در 
 يها قصه، تنااحيو يها قصه، خلاقياا حكايت له گرفته تدمعاب سلوو المثل ب اضرل، ستدلا، امركب

  .شود يمشامل را فرنگي ت بيادر ادستاني دايت دل روانيز معاي و مزر
  
  »شيرين و خسرو«انواع تمثيل در منظومة -3
  انواع تمثيل از نظر صوري-3-1

استعارة تمثيلي كه  -2تشبيه تمثيل -1«اند:  تمثيل را از لحاظ صورت و ساخت به انواع زير تقسيم كرده
شويم كه  گويند كه استعاره در جمله است؛ يعني با مشبه بهي روبرو مي ميآن را استعارة مركب هم 
ه خود به دو صورت داستان تمثيلي ك -3به مركب، حكم مثل را داشته باشد.  جمله است و اين مشبه

  )247: 1386شميسا، ( »تمثيل غير حيواني - 2فابل)( يوانيح تمثيل -1است: 
  
  تشبيه تمثيل- 3-1-1

شبه در آن يك هيات برداشت شده از چند چيز باشد و از طرف ديگر در  تشبيه تمثيل آن است كه وجه
به، مركب حسي  به هم به صورت مركب بوده كه در آن مشبه، مركب عقلي و مشبه آن مشبه و مشبه
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غير « يدقتشبيه تمثيل داراي دو ويژگي مركب و عقلي است. شفيعي كدكني  است. وجه شبه در
فراوان  يلتأورا هم بر آن افزوده است. در بررسي تشبيه تمثيل اگر شباهت ميان دو امر نياز به » قيحقي

مفصل بود، آنرا در قلمرو تمثيل محسوب  يليتأونامند و چنانچه نيازمند  نداشت، آن را تشبيه مي
  كنند. مي

بيه تمثيل يا تشبيه تش«شمارد كه ديدگاه نخستين همان  فتوحي، سه ديدگاه در خصوص تمثيل برمي
(فتوحي، »است. است، معرفي كرده يلتأوتمثيلي است كه عبدالقاهر جرجاني آنرا تشبيهي كه نيازمند به 

1386 :423(  
بت ـا نسـنهآين ـع بـقو در وات ـگف توان ينمبه هر تشبيه مركبي تشبيه تمثيل « ست:اشميسا معتقد 

 .»تمثيل نيست، ما هر تشبيه مركبيامركب هست  ،يعني هر تشبيه تمثيلي، ستص اخصوم و عمو
ي جنبهآن به  ست كه مشبهاتشبيهي ، تشبيه تمثيل« كه: دهد يممه اداين گونه و ا) 104: 1386(شميسا، 

و تقرير اي ست كه برامركب ل و معقوي مرال مشبه ـبيه تمثيـتشدر د. ـته باشـشدات ـمثل يا حكاي
 ليتأو« هك ماند يمين ا مثل» بايد بهرا تشبيه و ادات  شود يمر كس ذمحسوو بهي مركب  مشبهت آن ثباا
را از جه شبه و و شود ينمعايت زي رقرينهسا، بـبيه مركـتشف رخلاـل بـبيه تمثيـتشد. در رـك

  )105-104 ،همان .(.»ميابي يمدر ي ـكلرت وـبه ص، مشبه بهاي جزع امجمو
تمثيل يافت شد كه به طور پراكنده در سراسر مورد تشبيه  112در منظومة شيرين و خسرو، تعداد 

  شود. منظومه ديده مي
يكي از مفاهيم مورد توجه در دنياي عشق و عاشقي، مفهوم غيرت و نبود چند معشوقي است كه 

  اميرخسرو نيز در اين منظومه نيز به كرات به اين مفهوم اشارت دارد:
 كرد ياري را به ياري بدل مي

  

 پاي خاريكشيد از  به سوزن مي  
  

  )138 :1962دهلوي، ( 
  

داند و اين ناتواني را  ناتوان مي ،هاي عشق ها و لگدكوب اميرخسرودهلوي انسان را در برابر سختي
داند و مور و پيل، شاه و گدا، خسرو و كيخسرو را يكي  ي خاصي نمي مخصوص به قشر و طبقه

  بيند. و ضعيف مي هاي عشق ناچيز همه را در برابر سركشي و سختي خواند و مي
 يكي دان عشق را موران و پيلان

  

 به آتش در، چه عود و چه مغيلان  
  

  )217 (همان: 
  



  15         )42، (ش. پ: 1398نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ زمستان  فصل

كند كه عاشق  اميرخسرودهلوي از زبان خسرو كه نماد عاشق است به اين حقيقت عالم عشق تاكيد مي
جاي عاشق و معشوق داند و با انتخاب كلماتي نمادين به  قدر و ضعيف مي خود را در برابر معشوق بي

بينيم كلماتي كه در  و با برابر هم قرار دادن نمادها اين نكته را به زيبايي بيان كرده است؛ چنانكه مي
ارزش يا ضعيف وكلماتي كه نماد معشوق هستند  ادبيات ذكر شده نماد عاشق هستند، موجوداتي بي

ل باد صرصر، خس در مقابل آب و سنگ باشند با قرار دادن پشه در مقاب ش يا قوي ميزار موجوداتي با
  سازد. قدري و ضعف عاشق در برابر معشوق را هويدا مي ل هوا به خوبي مفهوم بيبدر مقا

 ندارد قيمتي سوزان دلم واي
 كند چون پشّه استقبال صرصر

چه بايد خس نشاندن در دل آب 
 چه بايد برهوا افكندن آن سنگ

  

 كه آتش رايگان باشد همه جاي  
 تر پسبود اول قدم صد گام 

 كه بيرون افكند آبش به پرتاب
 كه بازش سوي پستي باشد آهنگ

  

  )275همان:(
  

  و... 279و  285و  215و  163و  104موارد ديگر(
  
  ي تمثيليه، استعارة مركب، مجاز مركب، مجاز مركب بالاستعاره استعاره- 3-1-2

شود و اكثر بلاغيون آن را با  استعارة تمثيليه كه از آن به نام مجاز مركب بالاستعاره هم نام برده مي
دو موضوع با دو حالت را كه از امور «دانند، بدين گونه است كه  استعارة مركب و مجاز مركب يكي مي

كنند، آنگاه كلامي كه بر  آورند و يكي از آن دو را به ديگري تشبيه مي متعدد گرفته شده، در نظر مي
آورند و مقصودشان از آن همان مشبه است. چون اين استعاره حالت  به دلالت دارد بر زبان مي مشبه

شود، آن را  گويند و از آنجا كه به عنوان تمثيل و مثل از آن استفاده مي تركيبي دارد آن را مركب مي
ه استعاره مبتني بر تشبيه است و به دنبال ذكر از آنجا ك) 189: 1371صادقيان، ( »خوانند. تمثيليه مي

اي است كه با  شود، استعارة تمثيلي، استعاره يكي از دو طرف تشبيه، و ارادة طرف ديگر ايجاد مي
تر استعارة تمثيليه آن است كه مشبه از جمله  به عبارت سادهگيرد.  شكل مي حذف مشبه در تشبيه تمثيل

  به جنبة مثل به خود گرفته است. ن مشبهشود كه اي به ذكر مي حذف و مشبه
استعاره به اعتبار آنكه وجه جامع بسيط يا مركب باشد به استعارة تمثيليه و غير تمثيليه تقسيم «

جزء استعارة تحقيقيه «) شيرازي به نقل از سكاكي، استعارة تمثيليه را 191: 1363تقوي، (»شود. مي
 .»اش تشبيه باشد فهماند و آن مجاز مركبي است كه علاقه ميقطعيه دانسته است؛ زيرا تمثيل مطلب را 
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  )435: 3ج ، 1373(شيرازي، 
از ديد فتوحي، استعارة تمثيليه سومين ديدگاه نسبت به تمثيل است، نوعي مجاز مركبي كه علاقة آن 

و  شود يمحذف » مشبه«استعاره تمثيليه نوعي از استعاره مصرحه است كه در آن «مشابهت است. 
و  ديآ يمبه وجود » تشبيه تمثيل«با حذف مشبه در » استعاره تمثيليه«ماند. در واقع  باقي مي» به شبهم«

. شود يمنيز تعبير  بالاستعارهچون مشبه در تشبيه تمثيل مركب، يك جمله است از آن به مجاز مركب 
 )423: 1386(فتوحي، »جرجاني تمثيل را استعاره مركب نيز دانسته است.

به مركبي است كه حكم مثل را داشته   مشبه«كه شميسا در تعريف استعارة تمثيليه چنين آورده است 
اي را در غير معني ما  هرگاه جمله«معتقدند زاده نيز  ) علوي مقدم و اشرف201: 1386شميسا، (»باشد.

تمثيليه يا مجاز مركب  رةاوضع له، با علاقة شباهت به كار ببرند، آن را تمثيل يا استعارة مركب يا استع
به يا مستعارمنه مذكور به  بالاستعاره گويند. به بيان ديگر هرگاه مشبه يا مستعارله حذف شود و مشبه

شبه يا جامع نيز صورت و هياتي منتزع از امور متعدد باشد، استعاره، استعارة  صورت جمله باشد و وجه
  )127: 1386علوي مقدم و اشرف زاده، ( »تمثيليه خواهد بود.

استفاده كرده است كه آن را استعارة تمثيلي نيز » استعارة آميغي«لفظ كزازي به جاي استعارة مركب از 
داند كه در آن مستعار جمله است نه واژه. ناگفته پيداست كه در استعارة  اي مي نامند و آن را استعاره مي
يد آمده باشند، به سخني ديگر استعارة تمثيلي هايي چند پد بايد از پاره دو سوي استعاره نيز مي« يغيآم

اند به يكديگر مانند كنند؛ سپس مستعارله را با  هايي چند پديد آمده آن است كه دو سخن را كه از پاره
ماند كه به آن يكي شده است، بسترند و تنها مستعارمنه را  اين گمان و انگيزه كه آنچنان به مستعارله مي

  )120: 1381ي، كزاز(»در سخن بياورند.
  شود: مورد استعارة تمثيليه يافت شد كه به چند مورد اشاره مي 77در منظومة شيرين و خسرو تعداد 

 دريغا كانچه كردم زين ورق ياد
  

 قلم بر آب راندم تيشه بر باد  
  

  )25: 1962(دهلوي،  
  
  باشد. مي» دادن كار بيهوده انجام«در معناي » باد راندنبر تيشه «و » جملات قلم برآب راندن«

 ها خوش چو گشت از جام نوشين وقت
  

 فتاد انديشه را نعل اندر آتش  
  

  )103همان: ( 
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جنبد در اين راه  آرركاب دولت 
  

 تواند شب كه خورشيد كند ماه  
  

  )129 همان:(
 

 ي خويش دلي كان آب برد از دانه
  

 ي خويش جا دست شست از خانه همان  
  

  )134 همان:( 
  
  داستان تمثيلي- 3-1-3

به و  المثل و بر روي هم مشبه به مثابة ضربتمثيلي كه شكل داستاني دارد و داستان تمثيلي يعني 
 مستعارمنهي است كه جانشين مشبه يا مستعارله شده باشد.

يا  »تمثيل داستاني«اين نوع تمثيل از نظر فتوحي ديدگاه سوم نسبت به تمثيل است كه از آن به عنوان 
منظور از دولايگي  .داند مي انگاري دو ويژگي دولايگي و انسانكند و آنرا داراي  ياد مي »تمثيليداستان «

اين است كه تمثيل، حكايت، داستان يا روايتي است كه معناي ثانوي دارد و معناي آن در صورت قصه 
خاص و اش ،بلكه در لايه دروني نهفته است. لاية بيروني شامل روساخت، صورت داستاني ؛نيست

 عناصر آن است و لاية دروني شامل زيرساخت يا معناي پنهان و نكته اخلاقي يا هدف داستان است.
اي است از تصويرها، اشخاص و اشياء و اعمالها كه در قالب روايت بيان  لاية روساخت مجموعه«

» وضعيت«. روساخت روايت، گوياي يك دهند يمشود كه به صورت منظم معناي پنهان را شكل  مي
است كه در زيرساخت آن نهفته است و يك پيام اخلاقي يا انديشه فلسفي يا يك تجربه عرفاني را در 

 )659: 1386،(فتوحي.»دارد خود

هاي بيجان است كه  شخصيت بخشي به جانوران و پديدهو انسان انگاري « يداستانويژگي دوم تمثيل 
رد. در اين نوع تمثيل امور انتزاعي، مفاهيم و خصايل در بسياري از تمثيلهاي اخلاقي و فلسفي وجود دا

 )260: 1386 ،. (فتوحي»شود يمدر قالب شخصيت انساني بيان 

براي تمثيل را «گويد:  و دراين باره مي داند يمها را جزو ادبيات روايي  شفيعي كدكني نيز اينگونه تمثيل
» كار برد آن بيشتر در حوزه ادبيات داستاني است كه خوانند يم) Allegoryدر بلاغت اليگوري ( آن

 )85: 1385 ،(شفيعي كدكني

اند،  هاي داستاني بر چند نوع تقسيم كرده تمثيلي را از نظر معني و محتوا و نيز شخصيت يها داستان
اگر داستان از زبان انسانها نقل شود، آن را پارابل گويند و چنانچه از زبان حيوانات، جمادات و اشجار 

اين نوع تمثيل كه طرف دوم آن حكايت است در سه نيز در ادبيات اروپا بازگو شود، آن را فابل گويند. 
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  بررسي قرار گرفته است. ) موردAllegory( و تمثيل رمزي )parableپارابل ()، Fableفابل (نوع 
  
  )فابل( يوانيحتمثيلات -1- 3-1-3

در فابل قهرمان داستان و « نويسد: داند و مي  نوع تمثيل را تمثيل حيواني يا فابل مي ينتر معروفشميسا 
اما گاهي اشياي «)245: 1386شميسا، (»اي هستند. جانورانند كه هر كدام ممثل تيپ يا طبقه ،حكايات

آموزش  هدف آن )92: 1376 ،تقوي»(بيجان و موجودات انساني يا خدايان هم در آن حضور دارند
در پايان آن  معمولاً«اصلي اخلاقي و يا حقيقتي معنوي است. پيام تعليمي مهمترين عنصر آن است و 

المثلي  اه پرمعنا كه جنبه ارسالو جمله كوتد راوي يا يكي از قهرمانان آن، اصل اخلاقي را در يك يا
رخدادهاي آن در  )271: 1381 ،(شميسا ».رديگ يمو از داستان نتيجه  كند يم(كلمات قصار) دارد بيان 

عالم واقع وجود ندارد، ولي پيام آن در دنياي حقيقي مصداق دارد. تقوي تمثيلات حيواني را 
كند كه به همين جهت بسياري از عارفان،  ترين انواع داستانها معرفي مي پركاربردترين و پر شنونده

مطالب و مسائل خود از اين پردازان و منتقدان براي القاي  اندركاران حكومت، نظريه فيلسوفان، دست
(تقوي،  ».شود يماند؛ زيرا اين حكايتها نوعي ابزار بيان و استدلال محسوب  نوع داستان بهره گرفته

1376 :15(  
  
  پارابل)( يوانيحتمثيلات غير -2- 3-1-3

  :پارابل
و  اي اخلاقي است هاي انساني و حاوي نكته داستاني كوتاه با شخصيت« يانسانپارابل يا حكايات 

رسد... اين نو ع ادبي در ادبيات مذهبي به ويژه در  افتد واقعي به نظر مي حوادثي كه در آن اتفاق مي
  )424: 1386(فتوحي، »ادبيات مسيحي بيش از هر شكل داستاني ديگر رواج يافت.

هاي جزء به جزء بسياري  گويي) روايت كوتاهي است كه در آن شباهت مثلگذراندن (پارابل يا مثل «
با يك اصل اخلاقي يا مذهبي يا عرفاني وجود دارد و از اين رو معمولاً بر زبان پيامبران و عارفان و 
مردان بزرگ گذشته است. پارابل داستان كوتاهي است كه متضمن نتايج اخلاقي است، از اين رو مردم 

خطابي نيست پس و مستقيم ز رندو ابل نتيجه يا پند راپادر  كنند. در مواقع پند و اندرز از آن استفاده مي
  د.شو مير هن ماندگاو در ذست ا تر مطبوعستاني داماهيت ظ لحادارد و از بر مخاطب ي تأثير بيشتر

بل راپا« :نويسد هاي فابل و پارابل مي در مورد تفاوت نياارنامدرپو) 248- 247: 1386شميسا، (
در هستند.  ها انسانغلب اينجا شخصيتها در اما اخلاقي اي انكتهوي حاه و ست كوتاا »حكايتي
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بل راممكن نيست. پارج خاع آن در قون ومكااكه  كند يمن بيارا يك موقعيت خيالي ، حاليكه فابل
نظر رد فابل مودر خلاقي كه درس است. نكته يا ع اقووطبيعي قابل ر كه به طو كند يمن بيارا قايعي و
ار قري سطح متعاليتردر خلاقي درس اين ابل راپادر ما و ا گردد يمط نيايي مربور دموات معمولاً به سا
را تبيين  يشود يك حقيقت مذهبي و دين داستاني كه بازگو مي« )142 ،1364 نياارنامدرو(پ ».رديگ يم
و همواره از  سازد يم، طرح داستان در پارابل، اصل مذهبي و اخلاقي يا حقيقت عام را آشكار كند يم

. در پارابل اغلب شخصيتها انسان هستند و در آن يك دهد يمطريق مقايسه با حوادث واقعي تعليم 
(تقوي، .»باشد يم، بلكه مخاطب بيشتر متوجه تحليل عقايد خود شود ينمنظام اجتماعي تجزيه و تحليل 

1376 :94-95(  
 

 )Examplum( مثالك، اگزمپلوم 

مثال مثال (-وم يا داستانكنند. اگزمپل را به دو نوع پارابل و اگزمپلوم تقسيم مي غربيان عمدتاً تمثيل
داستان تمثيلي است كه شهرت بسيار داشته باشد و شنونده به محض شنيدن تمام آن و حتي «داستاني)

قسمتي از آن متوجه مشبه يا منظور باطني آن نتيجة اخلاقي بشود. اگزمپلوم در وعظ و خطابه مرسوم 
  )249: 1386شميسا، (»هاي كليسايي بسيار رواج داشته است. ست و در قرون وسطي در موعظها

  كه تمامي از نوع پارابل هستند. مورد داستان تمثيلي يافت شد 5در منظومة شيرين و خسرو تعداد 
  حكايت كلاهدوز

 كلهدوزي زشغل خويش روزي
به عذرش كفشگر گفت اي سرافراز 

 تو خواستبه پاسخ من توانم عذر 
 گرفتم خلق شد از تو كله پوش

 كلاهت نزد من نرزد پشيزي 
 تو محتاج مني از روي تمييز 

كله آزار نبود  سري را بي
 مهين را گرچه قيمت بيش باشد

 اگر چه قيمت تركان بود بيش 
 الجمله گر لعلست و گر سنگ سخن في 
  

 اي با كفشدوزي همي زد طعنه  
 به تقويم كهن چندين مكن ناز

 ام راست كه پا افزار مردان كرده
 نشايد پاي خود كردن فراموش

 چيزي كه محتاجت نيم در هيچ
 وگر پرسي كلهداران تو نيز
 برنجد پا اگر افزار نبود
 به رخت سهل حاجت بيش باشد
 برد هندو هم آخر قيمت خويش

 تنگ برون خواهم فشاندن زين دل
  

  )31: 1962(دهلوي،  
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آورده و در آن قسمت بيان » در پژوهش داستان«دهلوي حكايت مذكور را در قسمت امير خسرو 
توانم به پاي  شيرين و خسرو را به تقليد از نظامي خواهم سرود هرچند نمي مثنوي كند كه من مي

ي پادشاه  نظامي برسم و اگر اين مقوله با كيفيت بالايي سروده شود گوهري است در خور و شايسته
  يزي نشد هم نزد دانايان بها و ارزشي دارد.وگر چنان چ

  حكايت سلطان محمود و اياز
 شنيدستم كه محمود جوان بخت

كرد  در آن تلخي كه شربت نوش مي
 يكي گفتش زمقبولان درگاه
 بگو تا دل كنيمت ز آرزو پاك
 به گريه گفت مرد خانه پرداز
 چو پرسيدي كه در جان غمين چيست

 تواند بود بازم نظر تا مي
 طلب كردند يار نازنين پيش
 اياز آمد كرشمه ساز كرده
 چو عاشق كام دل را ديد حالي

  

 چو وقت آمد كه در صحرا نهد رخت  
 كرد نويد آن جهان در گوش مي

 كه گرهست آرزويي در دل شاه
 نشايد برد حسرت در دل خاك
 كه اين مهمان يك دم را نوا ساز
 بگويم كارزوي واپسين چيست

 سوي ايازمبگردانيد رخ 
 ي خويش كه تا ماتم كند بر كُشته

 جهاني نيم كُشته ناز كرده
 به يك نظّاره قالب كرد خالي

  

 )42: 1962(دهلوي،  

  
ها و نمادهاي عشق راستين، در ادب فارسي، عشق محمود و اياز است كه بزرگان  يكي از بهترين نمونه

مفهوم  اين اثبات دهلوي نيز براياميرخسرو اند.  بسياري از زواياي متفاوت اين حكايت را بازگو كرده
  كند. حكايت مذكور را نقل مي

  حكايت ابله و فال بد
 شنيدم كابلهي را خيره كاري

سرش پوشيد و مار افساي را گفت 
 فسونگر ون فرو شد در شمارش
 به خنده كرد بيدارش دغا باز

 خبر بود چو بگشادند رويش بي
به مردن خويش را چون فال بد كرد 

 فروبرد از سر بازيچه خاري  
 كه هان بيداريئي بنماي كو خفت
 به گريه گفت رفت از دست كارش

 مرد خفته بيرون نامد آواز ز
 دمش محتاج افسوني دگر بود
 همان فال بد او را حال بد كرد
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 چه خوش گفت آن حكيم فال پيشه
  

 كه خود را فال نيكو زن هميشه
  

  )159: 1962(دهلوي،  
  

  »خربنده و خر«حكايت 
 شنيدم كابلهي را خيره كاري
سرش پوشيد و مار افساي را گفت 
 فسونگر ون فرو شد در شمارش

 بازبه خنده كرد بيدارش دغا 
 خبر بود چو بگشادند رويش بي

به مردن خويش را چون فال بد كرد 
 چه خوش گفت آن حكيم فال پيشه

 اي لاف همي زد باخري، خربنده
خرش گفتا كه گر زيبا است اين كار 
 جوابش داد پالانگر چو بشنيد
كه خود چون منكري پالانگري را 
 چو مي نتوان كشيد از پشت خودبار

  

 بازيچه خاريفروبرد از سر   
 كه هان بيداريئي بنماي كو خفت
 به گريه گفت رفت از دست كارش
 ز مرد خفته بيرون نامد آواز
 دمش محتاج افسوني دگر بود
 همان فال بد او را حال بد كرد
 كه خود را فال نيكو زن هميشه
 كه پالانگر به است از پرنيان باف
 ز پشت من به پشت خود نه اين بار

 دد خر بخنديدكه پشتم ريش گر
 به پشت من نويس اين داوري را
 به پشت ديگران خروار مسپار

  

  )201(همان:  
  

 يليتمثاميرخسرو پس از توصيه به پرهيز از خودخواهي و رعايت حق ديگران، با آوردن حكايت 
كند. در  وع تعليمي تاكيد ميضگيرد، به اين مو مي صورتاي كه بين آن دو  و مجادله» خربنده و خر«

پسندد براي ديگران هم بپسندد  سازد كه هرچيز براي خودش مي اين حكايت، خر، خربنده را متوجه مي
  كند. ي مفيد توصيه مي مخاطب را نيز به همين نكته
  حكايت مرد صاحب همت

 شنيدم من كه وقتي جزيه خواهي
 شه جزيه رسان را بود در بر

 آور چو از تندي سخن گفت پيام
 گردي آزادببست و گفتش آنگه 

 پيامي برد از شاهي به شاهي  
 گستر درختي نوجوان و سايه

 ملك نيز از سر تندي برآشفت
 بنياد كه افتد اين درخت سخت
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 اسير آزادي خود را به ناچار
چو پا در گل دو روزي ماند چون ميخ 
اگر همت به بد گيرد قياسي 

 گير پس آن بهتر كه شه نبود كمان
 چو شه باشد نكوخواه همه چيز

  

 در آن نو رسته همت كرد بر كار
 درآمد بادي و بركندش از بيخ

 تر اساسي گزند آرد به محكم
 برآن آهو كه سلطان را زند تير
 همه چيزش نكوخواهي كند نيز

  

  )334(همان:  
  
  ارسال المثل- 3-1-4

اين تفاوت كه در شود با  المثل نيز مانند تمثيل، يك امر معقول به يك امر محسوس تشبيه مي در ارسال
شود. پورنامداريان مثل  المثل دارد و همچنين ادات تشبيه در آن ذكر نمي به جنبة ضرب المثل مشبه ارسال

ام و هن عول ذمعمولاً محصوداند كه  اي مختصر و مفيد در ادبيات عاميانه مي گفته المثل را يا ضرب
  )114: 1364ن، ياارنامدر(پو ست.دي اعاي ها مبتني بر تجربه

 كه: دهد يمتوضيح و ست المثل يكي گرفته ل اسااربا آورده آن را تمثيل از تعريفي كه همايي در 
متضمن و مثل  به جمله يي كه مثل يا شبهرا نظم يا نثر رت ست كه عباآن ا لمثلل اساارتمثيل يا «

ه گا وست اتقويت بنيه سخن و يش آراين صنعت همه جا موجب و ايند راست بياامطلبي حكيمانه 
از بيش ه جلب توجه شنوندد و مقصون ندوراپرش در ثراني اسخنرو خطابه و نظم يا نثر در مثل آوردن 

گويد:  صادقيان مي )1388:299، (همايي» ساله باشد.و رمقاله و چند صفحه م و چندين بيت منظو
 )139: 1371، نقيادصا( ».هستند تمثيليهره ستعااجز ن علم بياح صطلا، در اها بيشتر مثل«

  مورد از ارسال المثل استفاده كرده است. 39اميرخسرو دهلوي در منظومة شيرين و خسرو در 
هاي طبيعت است و اگر در چيزي تناسب  تأكيد دارد كه رعايت تناسب يكي از سنت امير خسرو

  :شود رعايت نشود، خسران حاصل مي
به خنديدن درآيد خر به آواز 

  

 كه بوقي پيش طنبوري كند ساز  
  

  )32: 1962(دهلوي، 
  

 نه هر لذت سزاي هر زبانست
  

 نه هر ميوه براي هر دهانست  
  

  )136 همان:(
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ي وصال و فراق عاشق و معشوق  يكي از مفاهيم و مضامين پركاربرد شعر غنايي، پرداختن به مسأله
وصال ستوده اي گسترده،  هاي تمثيلي اين منظومه به گونه كه قابل دريافت است در نمونه است؛ چنان

شده و فراق جز درد و آه و زاري ارمغان ديگري براي عاشق ندارد. اميرخسرودهلوي براي تفهيم 
  كند: استفاده مي» اي راست دل را دل بود آينه«المثل  مضمون برتري وصال برفراق، از ضرب

 دو جان را كز ازل باهم وصالست«
 نه مرغي را بود صبر از گل و بيد

 ذوق جلّاب نه كم گردد مگس را
 ي نو نم زنده ماند سبزه نه بي

چرا بايد كه آخر چون تو ياري 
مگر كان گفت دانايان نه برجاست 
 دو آيينه چو رو در رو بخندند

  

 كنون از هم جدا كردن محالست  
 نه نيلوفر بتابد رو زخورشيد

 آب نه ماهي زنده داند بود بي
 نه به شيريني تواند بود خسرو

 رد شماريزمن جز دوستي گي
 ي راست كه دل را دل بود آيينه

 »زيكديگر خيال راست بندند
  

  )119(همان،  
  

داند و اين ناتواني را  هاي عشق ناتوان مي ها و لگدكوب اميرخسرودهلوي انسان را در برابر سختي
داند و مور و پيل، شاه و گدا، خسرو و كيخسرو را يكي  ي خاصي نمي مخصوص به قشر و طبقه

  بيند. هاي عشق ناچيز و ضعيف مي خواند وهمه را در برابر سركشي و سختي مي
 چو عشق آرد لگدكوب خطرناك«

 يكي دان عشق را موران و پيلان
  

 نه خسرو بلكه كيخسرو شود خاك  
 »به آتش در، چه عود و چه مغيلان

  

  )217همان:( 
  

و نبود چند معشوقي است كه  يكي از مفاهيم مورد توجه در دنياي عشق و عاشقي، مفهوم غيرت
  اميرخسرو نيز در اين منظومه به كرات به اين مفهوم اشارت دارد:

ندارد با دل يك رنگ نغزي «
  

 »دودل بودن چو بادام مغزي  
  

  )244 همان:( 
  

بايد دوستان حقيقي را در مصائب مورد آزمايش قرار همچنين اميرخسرو بدين نكته نيز اشاره دارد كه 
توانند براي انسان، دوستي  چون آنان نميداد و ديگر اينكه بايد از دوستي افراد ناپخته دوري گزيد 
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  وفادار نيست.با، آدم مغرورهاي متكبر نيز نبايد دوست شد چون  كه با انسان كند يمبيان باشند و  واقعي
 ي مرد سينهبه ياري صاف بايد «

 مبين از كبر خويان، شكل دلجوي
 نه هركو يار شد باشد وفادار
 نه هرآبي كه بو دارد گلابست

  

 كه مي، چون درد باشد كم توان خورد  
 روي  ي هندو سيه كه هست آينه

 فراوان نسبت است از يار تا يار
 »نه هر دردي كه رنگين شد شرابست

  

  )278(همان،  
  

 دوست نامستزنيكي دوستان را «
 ز پا بايد كه سوزن بركشد خار

  

 چو باشد دوست، بد، دشمن كدامست  
 »چو سوزن خار باشد گردد آزار

  

  )279(همان،  
  

گويد كه همت،  كند و از زبان كوهكن مي نتيجه بخش بودن همت اشاره مي به اميرخسرودهلوي،
كند و تخم را  اي را به زنده تبديل مي كند و همت مرغ است كه مرده مقصود را به انسان نزديك مي

  نمايد. جوجه مي
كه سنگ از همتش سود  چه خوش گفت آن«

 چو مرغي بيضه را زير پر آرد
  

 ودكه همت هست مغناطيس مقص  
 »به همت مرده را جان در برآرد

  

  )140 همان:( 
  

د و مرگ دان نقش مي هستي ونيستي مردم، بي دهد و طبيب را در دهلوي مرگ را به سرنوشت نسبت مي
  شود. خواند كه داروي آن در شيشه يافت نمي را دردي مي

 آباد بودي  گر از دارو حيات«
نه در دست طبيب ژاژخايست 

 كم نصيبانكُشد تقدير، جان 
 نيست نكته حل كائنطبيبان را مگر 

  

 طبيب از داغ مرگ آزاد بودي  
 سبز پايست گه كه گاهي سرخ رو،

 گنه برمرگ و تهمت بر طبيبان
 »كه در نه شيشه، داروي اجل نيست

  

  )208 همان:( 
  

اميرخسرودهلوي معتقد است كه بعضي از امور و كارها در ظاهر مثبت هستند و لطف و خيري در آن 
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يابيم كه اين امر، قهر و غضب است چون نتيجه و اثري منفي  است اما اگر به دقت نگريسته شود در مي
ي گرم  تابه دارد مانند زاغي كه انجير به او بدهند و اين انجير بلاي جانش شود و قطره آبي كه بر

  كند بلكه باعث برافروخته شدن آتش و گرمي بيشتر تابه شود. انداخته شود نه تنها تابه را خنك نمي
چو نيم انجير باشد قوت زاغي «

 چو بازي را كنند از چاشني داشت
ي گرم  اي برتابه چو افتد قطره

  

 همان قوتش شود سوزنده ذاغي  
 نجويد چاشني هم در دو سه چاشت

 »روغني برآتش نرم بود چون
  

  )210 همان:( 
  

مكافات عمل از جمله موضوعاتي است كه شاعر به فراخور مناسبات و حوادث پيش آمده، به طور 
كه هر عملي مكافاتي از جنس خود در پي دارد انسان را  كند و با بيان اين آن را مطرح مي  گسترده

بر اين باور است كه و  دارد. ناشايست بر حذر ميكند و از رفتار بد و  دعوت به نيكي و خوبي مي
  گرداند. طبيعت جزا و پاداش اعمال انسان را به او باز مي

 ها را جزاها در كمين است عمل«
نكو را نيك و بد را برد شمار است 
 اگر بنياد تو بر نيك خويي است
 ور از خود خوي بد را ساز يابي
 نبات زهر هرجا كاشت نتوان

 به نيكي بركش آوازدر اين گنبد 
  

 جزاي آنكه من كردم همين است  
 به پاداش عمل گيتي به كار است
 مكافات نكويي هم نكويي است
 جزاي خود هم از خود بازيابي
 چوكاري، زو شكر برداشت نتوان
 »كه گنبد هرچه گويي گويدت باز

  

  )215_214همان:( 
  

داند و نسبت به افراد  شخص براي جامعه ميهاي انساني را مفيد بودن  اميرخسرودهلوي يكي از ارزش
دهد چون آن مفيد و دوزنده است  مضرّ براي جامعه، احساس ناخوشي دارد سوزن را از تيغ برتري مي

  و اين مضرّ و درنده.
 بود سوزن به از تيغ برنده

           

 كه اين دوزنده باشد آن درنده  
  

  )215(همان،  
  

آزارند از وجود اين حقيقت در عالم  دهلوي براي انتقال اين پيام كه قدرتمندان ضعفا را مي اميرخسرو
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سازد و به اين  كند و با طرح آزار گرگ به گوسفند، ذهن و روح انسان را متقاعد مي طبيعت استفاده مي
ن نكته شاعر قصد كنند و گويي با بيان اي رساند كه معمولاً اقويا و قدرتمندان ضعيف آزاري مي باور مي

ي غيرانساني را از مخاطب پندنيوش دور  دارد غيرمستقيم و به نرمي به مخاطب تلنگر بزند و اين رذيله
  سازد و او را يك پلّه در انسانيت بالاتر برد.

 به گاه حمله گرگ تيز دندان«
  

 »نترسد از نفير گوسفندان  
  

  )273(همان،  
  

كند و به ترشرويي و بدخلقي  خسرو درشتي معشوق را نكوهش ميدرواقع، اميرخسرودهلوي، از زبان 
  خواند. رحم را گرگ تيزدندان مي دهد و معشوق بي معشوق، روي خوش نشان نمي

 و 167و  164و  161و  159 و 156و  151 و 150و  149 و 116 و 79و  49و  32و  31موارد ديگر: 
  )287و  276 و 261و  248 و 245و  236و  191و  179و  168

  
  اسلوب معادله- 3-1-5

ح رـمطري را عاـي شـيعن، كند يمن بيارا مطلب معقولي اع يك مصردر شاعر معادله،  در اسلوب
د خوي ستهاشاعر خو. به عبارت ديگر، گرداند يمس محسوآن را يگر با تمثيل اع دمصرو در  دينما يم

تأثير كافي ه ننداضمير خوو هن ذبر دد و تر گرارستواسته اين كه خواي ابرو  آورد يماع يك مصررا در 
ب سلوا« .آورد يمل آن مثاو ه ـنموناي رـت بـساتقل ـي مسـمعنو لفظ در كه را يگر اع دمصرارد بگذ
ين اند. ا تمثيل گفته لمثل يا بيتا لساآن ارست كه به اله يك تشبيه مركب عقلي به حسي دمعا
ص در به خصوو ست ي اصلي سبك هندر اهم به بعد محون دسي قررشعر فادر له دمعا بسلوا
  )165-164: 1384،(فتوحي»د.شو ميه يدر دفووبه ري از آن بسيا هاي صفوي گونهشعر عصر ي ها انيود

اع يك مصردر بيتي كه «افتد  نويسد اسلوب معادله در يك بيت اتفاق مي همانگونه كه شفيعي كدكني مي
طبيعت ء شياد از اسخن خوت ثبااي ابراع دوم مصرده و در كرن بيارا هني م ذديشه يا مفهوناشاعر آن 
شباهت ر هگذاز رله دين معاي اسوو دو هد د ميار قرد خو اوليةسخن اي لي بردمعاو آن را جسته ه بهر

 )84: 1366، (شفيعي كدكني»قابل تبديل به يكديگرند. 

ل مثالي قابل قبوآوردن يگر با اع دمصرو در كند  عايي مياداع يك مصردر تمثيل شاعر ع ين نودر ا
ين اع اول اگاهي مصرو ست ي اعود ةكنند ثابتاع دوم نشاند. گاهي مصر بر كرسي ميد را خوف حر

عي كه به امصر كلاًيا اع دوم نيست كه مصرط له شردمعا بسلوو اتمثيل د. در گير ميه بر عهدرا نقش 
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كند  مين بيارا خلاقي و ايك مسئله عقلي اع اول مصر معمولاًبلكه  ،ثل باشدمد شو ميل آورده مثاان عنو
  .ستاقابل فهم و بعد مثالي حسي اع مصرو 

ب سلواي ـحقيقت تمثيلدر ست. انوعي تمثيل اي لهدمعا بسلواما هر اله نيست دمعا بسلواهر تمثيلي 
صلي ط اساخت. پس شرار مشابهت برقرو له دمعااع مصردو مابين ان كه بتو شود يمب له محسودمعا
  ست.اع امصرن دو گاواژشباهت بين  هبطاري راله برقردمعاب سلوا

  يافت شد:معادله مورد اسلوب  16در منظومة شيرين و خسرو، تعداد 
است كه حاكم جبار نمايد و آن اين  ي شاهان جبار اشاره مي اميرخسرودهلوي به حقيقتي از روحيه

كند و با بيان اين  دوام حكومتش حتي به نزديكان و بستگان خود هم رحم نمي يبرا خود فريفته،
  دهد كه اين صفت رذيله را از خود دور نمايند. مطلب، به حاكمان و رهبران هشياري و آگاهي مي

به تاج و تخت خويشي برنگيرد «
  

 »به خيل گرگ، ميشي برنگيرد  
  

  )90: 1962(دهلوي،  
  

امير خسرو در ناتواني انسان در شناخت حقيقت دنيا و ذات باري تعالي، آدمي را به حربا و خفاش 
  گويد: سازد و مي مانند مي

 نه دانا زو خبر دارد نه اوباش«
  

 »كه حربا نيز كور آمد چو خفّاش  
  

  )3همان:( 
  

كه  ها و مشكلات آزمود و ديگر اين بايد در سختياميرخسرو بدين نكته نيز اشاره دارد كه دوست را 
توانند براي انسان، دوستي حقيقي  لوح و خام پرهيز نمود، چون آنان نمي هاي ساده بايد از دوستي انسان

  هاي متكبر نيز نبايد دوست شد چون كبرخو، وفادار نيست. دهد كه با انسان باشند و تذكر مي
ي مرد  به ياري صاف بايد سينه«

 مبين از كبر خويان، شكل دلجوي
  

 كه مي، چون درد باشد كم توان خورد  
 »روي  ي هندو سيه كه هست آينه

  

  )278(همان،  
  

  )264و  260و  248و  245 و 241و  229و  217و  215و  152و  104و  51و  35موارد ديگر:
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  انواع تمثيل از نظر محتوا-3-2
تاريخي، تمثيل انديشه،  - انواع تمثيل از نظر محتوا را بر پنج دستة تمثيل سادة اخلاقي، تمثيل سياسي

مايه در آن درون«كه كنند. تمثيل سادة اخلاقي حكايتي است  بندي مي تقسيم ايرؤتمثيل رمزي و تمثيل 
 يها نكتهاين نوع تمثيل بسيار ساده و قابل فهم است و حاوي  روايت داستانيو  بر صورت غلبه دارد

اي تاريخي در قالب  واقعه« يخيتار -در تمثيل سياسي) 424: 1386(فتوحي،  »اخلاقي متعارفي است.
ي قصه كه به جاي هااديدل و روعماص و اشخااتمثيل ع ين نودر ا« )همان(»شود. تمثيل نشان داده مي

به شكل تمثيلي و يخي رتاي ها نجرياادث و حوة كنند گوزباشند با يخي ميرتاو قعي وا يها و آدمقايع و
ضمن د را در خوي هادنتقاو اعقايد  ها تيشخصبا عامل تغيير ه نويسند و ....هد د مين نشاآن را 

: 1364ن،ياارنامدر(پو» ماند. مين سياسي مصوات خطراز گونه  ينده و انمون تلويحي بيا يها سهيمقا
صورت عيناً با «شود  در تمثيل انديشه كه انديشة موجود در قالب قصه به خواننده منتقل مي) 117

اي فكري، مذهبي يا فلسفي است كه از راه قياس با صورت  مايه نكته منطبق است و درون درونمايه
 »است. كردهاي برقرار  مقايسه و موازنه ،شود، زيرا گوينده ميان صورت و درونمايه قصه كشف مي

عقيده يا موضوعي رمز آميز در قالب داستاني غير واقعي «تمثيل رمزي نيز  ) در424: 1386(فتوحي، 
از محتوا وجود ندارد، لذا پي بردن به معني آن  يا نشانهچون در صورت داستان هيچ  شود و بيان مي

عادات جهان واقع منطبق نيست. ها و  جز با آگاهي از افكار گوينده ميسر نيست. اين داستان با آگاهي
داستان يا حكايتي «، تمثيل انديشه را يان) پورنامدارهمان( »گونه است. تمثيل رويا عمكان دراين نو

داند كه در آن مقصود اصلي گوينده به وضوح بيان نشده است و به همين دليل داراي ابهام است؛  مي
غيرمستقيم و در شكل يك حكايت ساختگي كه با زيرا يك عقيده يا يك موضوع رمزآلود را از طريق 

 ) در116: 1364ن،ياارنامدر(پو »دهد. موضوع و فكر اصلي از طريق قياس قابل مقايسه است؛ ارائه مي
گويد. گاهي راوي در  و خواب سخن مي ايرؤ هاي خود در عالمگوينده در آن از تجربه« نيز ايرؤتمثيل 

  )425: 1386(فتوحي،  »كند. احلي را طي مياين سفر خيالي با كمك يك راهنما مر
از نوع اخلاقي اين اثر تمامي تمثيلات در بررسي تمثيلات منظومة شيرين و خسرو مشخص شد كه 

  اند. هستند كه مضامين گوناگوني را درخود جاي داده
 
 ن)يه (مضموه درونمايدگاد ازتمثيل -3-3

ود مايهها محد ن درونچود. تقسيم كرود محدو مشخص ي مايه درونبه چند  توان ينمت را تمثيلا
توان اين  در منظومة شيرين و خسرو ميد. گيررت صوي سته بنددثر ايك يا چند در ينكه انيستند مگر 
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جا كه منظومة مورد بحث ما غنايي است و در اين منظومه، سخنان حول  از آن بندي را انجام داد. دسته
محتوايي و مفهومي مرتبط با عشق و تبعات و عواقب مثبت  چرخد تمثيلاتي كه از نظر محور عشق مي

 يورز ترغيب به عشق: چون يميمفاه يا منفي آن است، بسامد بالايي را به خود اختصاص داده است.
)، توصيه به وفا و 244، 238، 237، 154،216، 138، 116(چند دلبر داشتن  تقبيح)، 40: 1962دهلوي، (

)، 243، 177، 119، 70، 60عاشق ()، بيقراري 119، 114فراق ()، وصال و 169، 40( ييوفا پرهيز از بي
عاشق )، توجه معشوق به 168عشق ()، عدم وجود اختيار در 261، 111، 109عشق (رسوايي در 

  و... )275عاشق ()، زاري و ناتواني 217عشق (هاي  )، سختي171عشق ()، افشاي راز 178(
ثيلات منظومة شيرين و خسرو، دنيا و موضوعات مربوط به آن است، پربسامد در تمدومين مضمون 

اجتماع )، 535،،353، 347، 345 ،266،285، 241،284، 198( يادنناپايداري و ناكامي موضوعاتي مانند: 
  ...) و325، 284بزرگ (هاي  پرمخاطره بودن دنيا براي انسان)، 360، 104( يادن خوشي و ناخوشي

فاده كرده است تشاعر با كمك تمثيل، براي تبيين مفاهيم مورد نظر خود اس از موضوعات ديگري كه
، 341، 335،340، 178،245 ،90،102، 85 ،31،58( يدار آئين مملكتتوان به موارد زير اشاره كرد:  مي

، 145، 138، 98( يدوست)، آيين 347، 303، 249 ،214،215،242، 162، 46عمل (مكافات  يانب )،342
، 49، 48اعتدال ( يترعا )،258، 245، 235، 242، 215، 120، 51( يتانسان)، ارزش 279، 278، 169
 ،32،93تناسب () رعايت 138، 137، 136، 135( يستنز)، اغتنام فرصت و شاد 338، 125، 51، 50

، 249رتمندان (قدآزار ضعفا توسط منع )، 276، 158 ،137ها ( )، توصيه به تحمل سختي246 ،136
)، ناتواني انسان در شناخت حقيقت دنيا و ذات 347، 47، 46)، توصيه به قناعت ورزي (273، 261

به  يهتوص )،332، 33مناسب (و خاموشي در زمان  گفتن )، توصيه به سخن332، 36، 3( يتعالباري 
 يشياند  )، مرگ اختياري و آخرت175، 123سرنوشت ()، بيان حتميت 44، 38( يخردورزتدبير و 

تر بودن نرم  )، مؤثر358- 356( يشخو)، تحقير شاعران هم عصر خود و برتر دانستن 200-201(
)، توصيه به درويش 343، 258بزرگان ()، نكوهش آزار 250، 48خشونت (رفتاري نسبت به ستيزه و 

) رفتار 140همت (بودن  كارساز )،49حم (ري  )، توصيه به صله210لطف ()، قهر به ظاهر 48( ينواز
)، 35تفاوت استعدادها ( )، بيان201( يگراند)، ذم خودخواهي و رعايت حقوق 219متناسب با ذات (

)، توصيه به 46( ييراستگوبه  يهتوص )،114( يريپ)، تذكر به زمان جواني و 208مرگ (درماني  بي
 )،164خود (از عيب ديگران و ديدن عيب )، چشم پوشي 300( يرهمنشينتأث)، 246( يبلندطبع
  ...) و338( يبخشندگ)، توصيه به 263( يگراندنگاه تحقيرآميزبه  نكوهش
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  و منشاء زبان ،دسته بندي تمثيلات از نظر ساختار -3-4
ن ستادايد عناصر شعر يا عناصر از دست كه هر تمثيل اين م امستلزر نظر ساختات از تمثيلاي بند ستهد

را نها هر تمثيل ت آسپس با توجه به مشتركاد، شوه سنجيدآن يي امحتوري و صوي يژگيهاويگر و د
در آن نهفته ي فقط به نتيجهداز نمونه تمثيلاتي هستند كه تمثيل پراي هيم. برار دخاصي قروه گردر 

و ست ده استاني نيز توجه كرداتمثيل به چند عنصر ي بر نتيجهوه علااي ستهدمقابل . در دهد يمهميت ا
 249از مجموع  .شود يمگاهي هم بر چند صد بيت بالغ و  ديآ يمپنج بيت م در يك تمثيل منظوه يا گا

مورد يافت شد كه در آن شاعر تنها به نتيجة  9مورد تمثيل در منظومة شيرين و خسرو، تنها تعداد 
مورد ساختار تك بيتي دارند، يعني  69نهفته در آن اهميت داده است. از ميان تمثيلات اين اثر، تعداد 
  لمثل و اسلوب معادله هستند.تمثيل تنها در يك بيت گنجانده شده كه بيشتر آنها شامل ارسال ا

يا  ها داستان. تمثيل رمزي، شود يمتقسيم »يمزرغير» و« يمزر «ي ستهدو دبه تمثيل از نظرزبان 
و ست ه انشدن ضح بيار وانها به طواد آيره از اصلي گويندد امقصوض و غردر آن ست كه احكاياتي 

موضوع و نوع ادبي منظومة شيرين . دهند يمعي تشكيل انتزايا مفاهيم ء شياايا ت نااحيورا شخصيتها 
  ه كه تمامي تمثيلات اين اثر از نوع غير رمزي باشند.دو خسرو سبب ش

. شود يمتقسيم  پنج دستة اساطيري، تاريخي، ديني، تخيلي و فرهنگ عامهبه ت تمثيلا نظر منشاء نيز،از 
  اند. دريافت شده و تخيل شاعر در شيرين و خسرو از فرهنگ عامه ها يلتمثمنشاء و سرچشمة 

  
  گيري نتيجه

از جملة . شود، كاربرد شگردهاي مختلف ادبي است از مواردي كه سبب زيبايي هر چه بيشتر كلام مي
توان به تمثيل اشاره كرد. اميرخسرو دهلوي در منظومة شيرين و خسرو، در مناسبتهاي  اين شگردها مي

كاربرد تمثيل در هاي گوناگون براي ابلاغ پيامهاي خود از تمثيل بهره گرفته است.  مختلف و با شيوه
مورد تمثيل ديده شد  249 اين اثر مجموعاً تعداد در شيرين و خسرو وي با ظرافتي خاص همراه است.

بيشترين تعداد را به خود اختصاص  0 يليهتمثهاي  لي و پس از آن استعارهدر اين ميان تشبيهات تمثيكه 
مورد/ ضرب المثل:  5مورد/ داستان تمثيلي:  77مورد / استعارة تمثيليه:  112تشبيه تمثيل:  داده است.:

  مورد 16مورد/ اسلوب معادله:  39
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  امير خسرو دهلوي ول آماري تمثيلات در منظومة شيرين و خسرو. جد1جدول 
  تعداد  عنوان

  تيب 112  تشبيه تمثيل
  تيب 77  استعارة تمثيليه
  بيت) 46مورد ( 5  داستان تمثيلي
  تيب 39  ضرب المثل
  تيب 16  اسلوب معادله

  
  نمودار آماري تمثيلات در منظومة شيرين و خسرو امير خسرو دهلوي - 1نمودار 

  
  

منشاء ساختار داستاني دارد. و  )تعداد پنج مورد(در اين منظومه به شكل پارابل حكايات تمثيلي 
تمثيلات در اين اثر از فرهنگ عامه و تخيلات شاعر اقتباس شده است. از آنجا كه منظومه موضوعي 

  غنايي دارد، تمامي تمثيلات از نظر محتوا، اخلاقي و غير رمزي هستند.
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  و مĤخذ منابع
  ، تهران: علمي و فرهنگيرمز و داستانهاي رمزي در ادبيات فارسي) 1364( يتقپورنامداريان،  .1
فرهنگسراي  ، اصفهان:هنجار گفتار در فن معاني و بيان و بديع فارسي) 1363نصراالله (تقوي، سيد  .2

  ، چ دوماصفهان
  انتشارات روزنه.: تهران هاي حيوانات در ادب فارسي، حكايت) 1376محمد (تقوي،  .3
، مجلة تحقيقات »كاربرد نماد و تمثيل در شعر عطار نيشابوري«) 1389احمد (كازروني، سيد  .4

  135- 117صص ، 39تمثيلي در زبان و ادب فارسي، شمارة 
، مجلة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب »تمثيل و ادبيات تمثيلي) «1394(_____________ .5

  24-13صص ، 23فارسي، شمارة 
ادارة  مسكو: )ادي با مقدمة غضنفر علي افمتن انتق( شيرين و خسرو) 1962خسرو (دهلوي، امير  .6

  نشريات ادبيات خاور
  ، تهران: آگاهصور خيال در شعر فارسي) 1385محمدرضا (شفيعي كدكني،  .7
  تهران: آگاه بررسي سبك هندي و شعر بيدل)ها ( ينهآشاعر ) 1366(________________ .8
  ، چ دوم، تهران: ميترابيان) 1386( يروسسشميسا،  .9

  چ دوم ،ميتراتهران: ، معاني و بيان) 1381( _________ .10
، تهران: 3علم بيان)، جلد ( يالمعانشرح فارسي مختصر  آئين بلاغت،) 1373( ينامشيرازي، احمد  .11

  دفتر انتشارات اسلامي
انتشارت علمي دانشگاه آزاد ، تهران: مركز معاني و بيان طراز سخن در) 1371( يمحمدعلصادقيان،  .12

  اسلامي
  چ هفتم ،، تهران: سمتمعاني و بيان) 1386(رضا اشرف زاده علوي مقدم، محمد و  .13
  تهران: سخن بلاغت تصوير،) 1386محمود (فتوحي،  .14
ماهيت، اقسام و كاركرد) مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني (» تمثيل«) 1384( _________ .15

  141-177 صص ؛49-47شمارة ، ،تربيت معلمه نشكددا
  چ ششم ،نشر مركز تهران: بيان، زيباشناسي سخن پارسي،) 1381( ينالدجلال مير كزازي،  .16
  ، تهران: همافنون بلاغت و صناعات ادبي) 1388( ينالدهمايي، جلال  .17
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Abstract 
One of the topics in the rhetoric that makes the word more beautiful is the 
allegory. This rhetoric is one of the most important and effective ways of 
inducing the subjective concepts to the audience and is the result of different 
experiences and events of each ethnicity that appear in the form of short, fun 
words or allegorical stories. The task of the metaphor is to convey the 
artistic, social, religious and past experiences and messages of the past to 
the future. The allegory has had a special place in Persian literary works 
from the beginning and with the introduction of mysticism into Persian 
poetry and literature, its significance and function has increased. But we are 
seeing the peak of the use of allegory in Indian style. Despite the importance 
of this branch of inquiry and its research on its place in literary works, it is 
unfortunately neglected for the role and importance of allegory in fiction. 
The present study seeks to study the allegorical effects of Amir Khosrow 
Dehlavi's "Shirin and Khosrow" poem, relying on the descriptive-analytic 
method and the library method. The findings of the study show that most of 
the metaphors used in this work are analogous. According to the theme of 
the poem, most allegories are based on love, based on love, as well as topics 
such as world instability, advising on opportunity, expressing action, human 
value, etc. to explain and explain educational goals. 
Keywords: Allegory, Fable, Parable, Shirin and Khosro, Amir Khosro 
Dehlavi 
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